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گفتوگوی»فرهیختگان«بااصغرطاهرزادهدربارهوقایعاخیرکشور

باید با اعتراض همدردی کرد
بهشکافهایپنهانجامعهفکرکنیم

طیسلسلهگفتوگوهاییدرصفحهاندیشه»فرهیختگان«

تلاشکردیمضمنارائهتصویریازجامعهایران،ماهیتوقایع

اخیرکشورراموردبررسیقراردهیم.دراینمجالبااصغر

طاهرزاده،استادحوزهاندیشهوفرهنگاسلامیبهگفتوگو

نشستیم.ویمعتقداستملتایرانهمچنانگرفتاربرخی

تنگناهایتاریخیاستوبرایناساسمیگوید:»سیاستهای

جمهوریاسلامیدرراستایجمع»عدالتومعنویت«که

شأننظامانقلاباسلامیاست،جلونرفتوماهنوززمینگیر

سیاستهایدولتسازندگیوافکارحزبکارگزارانهستیم«.

اوبابیاناینکهبایدبااعتراضاتهمدردیکرد،میگوید:»باید

بهترکهایریزیکهدرجامعهپنهاناستفکرکردونسبتبه

صلحبینمردمکهدرذاتانقلاباسلامینهفتهاست،بسیار

تلاشکرد.«مشروحاینگفتوگورادرادامهازنظرمیگذرانید.

درتحلیلهاییکهازسویافرادمختلفدربارهاتفاقاتاخیر

ارائهشدهشایدانقلابملیسیدجوادطباطباییوایدهانقلاب

زنانهبیانیهباتلروانقلابجهانیژیژکمهمتروقابلتامل

باشند.ازاینروضمنبیاننظرخوددربارهاینسهتحلیل،

بفرماییدوهمچنینذیلهمینسوالتحلیلخودشمارانیز

ازحوادثاخیربدانیم.

به نظر بنده با اطلاعاتی که نسبت به این نوع افراد دارم، این افراد هنوز 

در افقی که غرب برای انسان ترسیم کرده است، خود را قرار داده اند و 

انسان را نیز در همان افق معنا می کنند و همین امر موجب می شود 

تحت تاثیر سیطره رسانه های غربی بیندیشند و نظر دهند، غافل 

از حضور انسانی که بناست در دل حضور تاریخی انقلاب اسلامی 

در همین جهان و همین دوران به وجوه قدسی و متعالی خود نیز 

نظر داشته باشد که بنده این نوع حضور را حضور در »جهان  بین 

دو جهان« نامیده ام، یعنی در عین حضور در جهان مدرن و درک 

انسان جدید، از وجوه قدسی این انسان بازنمانیم. اما ما هنوز حتی 

نتوانسته ایم خود را در این انقلاب و در این تاریخ به درستی برای خود 

معنا کنیم تا معلوم مان شود که چه کسی هستیم و کجا ایستاده ایم! 

در این صورت است که از یک طرف نسبت خود را با رهبری انقلاب 

به صورت ایجابی می توانیم معلوم کنیم و از طرف دیگر نسبت خود را 

با جریان های شبه روشنفکری و تجدد پیچیده شده درظاهر اسلامی 

به صورت سلبی معلوم کنیم، حتی متوجه عقب ماندگی های تاریخی 

خود نیستیم تا به جای عبور از آنها، یقه همدیگر را نگیریم. به گمان 

بنده شاید بتوان گفت آنچه با فوت خانم مهسا امینی پیش آمد با 

همه زحماتی که داشت، تذکر اساسی به ما بود تا از گذشته خود 

برای حضور در آینده ای بزرگ عبرت بگیریم و متوجه باشیم در کجا 

هستیم و در کجا باید باشیم. امید است فتح بابی باشد در به میان آمدن 

روحیه ای که »سلحشوری« و »عطوفت« را مایه ادامه انقلاب گرداند تا 

نه عنان نظام در دست لیبرال های ترسو بیفتد و نه گرفتار متحجرانی 

شویم که به تعبیر حضرت امام آبروی اسلام را می برند. اما ریشه قضیه 

را باید در جای دیگری دنبال کرد و آن، حضور کار بزرگی مثل انقلاب 

اسلامی در این تاریخ است که موجودیت جهان استکباری را با آن همه 

آرزوهایی که برای آینده خود داشت، بی معنا کرد و از این جهت، انقلاب 

اسلامی دشمنان بزرگی دارد با امپراتوری رسانه ای که بدان مجهز 

است و اینجاست که باید با دقتی فراوان و با حکمت و خُلق محمدی 

کار را جلو بود، زیرا کوچک ترین سهل انگاری منجر می شود دشمنان 

انقلاب آن سهل انگاری را برجسته کنند تا ازیک طرف به گمان خود، 

آبروی ازدست رفته شان را بازیابند و از طرف دیگر از انقلاب اسلامی 

انتقام بگیرند.  باید برای حفظ کار بزرگی مثل انقلاب اسلامی، شدیدا 

در رفع نقایص خود بیش ازپیش کوشا باشیم، زیرا در این تاریخ، حضور 

در انقلاب اسلامی حضور در صراطی است که هر افراط وتفریطی 

منجر به سقوط ما خواهد شد. ما در امور فکری و فرهنگی و معرفتی 

و تربیتی بیش ازپیش باید مجهز شویم تا مردم مان متوجه ابعاد قدسی 

و متعالی خود باشند و جهان خود را منحصر به جهان بشر مدرن 

نپندارند. حتما باید با روحیه انقلابی به کلی به زیر میز شرایطی زد 

که جریان  شبه مدرن برای ما به وجود آورده که با امکانات تاریخی ما 

تطبیق نمی کند. مسلم آینده از آن انقلاب اسلامی است از آن جهت 

که بحمدالله توان بازخوانی خود را همواره داشته و دارد.

بهنظرمیرسدچهازمنظرالهیاتیوفقهیوچهازمنظر

علوماجتماعی،مردمکمترموضوعتاملوترجمهمابوده

است.پرسشایناستکه»مردمچیست؟«وبرایفهمآنچه

امکانهاییدردستداریم؟

باید متذکر افق و چشم اندازی شد که در راستای مردم سازی دولت 

در پیش است و عقل را جهت نزدیکی و به فعلیت  آوردن آن چشم انداز 

به کار گرفت و به آنچه انگیزه تحقق انقلاب در مردم شد، نظر کرد، زیرا 

وقتی بنا باشد اداره کارهای جامعه و کشور برعهده مردم قرار گیرد 

و مردم حق دخالت در امور را داشته باشند و رفع مشکلات شان نیز 

برعهده خودشان باشد، حقیقتا باید به آزادی مردم در انتخاب ها و 

ابتکارات شان در اموری که دارند نظر شود، امری که حضرت امام 

)رضوان الله تعالی علیه( بر آن تاکید داشته اند و در جلسه ای که 

سال 58  با اعضای مجلس خبرگان داشتند، فرمودند: »من سفارش 

می کنم به آنهایی که خدای نخواسته یک آرایی دارند برخلاف مسیر   

  ملت، من سفارش می کنم به آنها، که طرح شان را و آرایشان را بگذارند 

برای یک وقت     دیگری و یک وقت های دیگری این کارها را بکنند، حالا 

وقت این نیست که آرایی که     خلاف مسیر ملت است اظهار بکنند و 

حیثیت خودشان را در بین ملت از بین ببرند. من     میل ندارم حیثیت 

آقایان از بین برود در بین ملت. اگر در این مجلس یک چیزهایی و   

  یک حرف هایی زده بشود که برخلاف مسیر ملت است، اینها وجاهت 

خودشان را از بین  ملت می برند و خدای نخواسته بعدها برایشان 

خیلی نفع ندارد.       همان مسیری که ملت داشتند، همین چیزی 

که اگر می خواهید مطابق با میل خودتان     دموکراسی عمل بکنید، 

دموکراسی این است که آرای اکثریت، و آن  هم این طور اکثریت،     معتبر 

است؛ اکثریت هرچه گفتند آرای ایشان معتبر است ولو به خلاف، 

به ضرر     خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به 

ضرر شماست ما نمی خواهیم     بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ 

آنها نیستید. طبق آن طوری که خود ملت مسیرش     هست.  شما هم 

خواهش می کنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را 

طرح     بکنند که این طرح برخلاف مسیر ملت است، طرحش نکنند از 

اول، لازم نیست، طرح هر     مطلبی لازم نیست. لازم نیست هر مطلب 

صحیحی را اینجا گفتن. شما آن مسائلی که     مربوط به وکالت تان 

هست و آن مسیری که ملت ما دارد، روی آن مسیر راه را بروید، ولو   

  عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش 

است. خوب، باشد.     ملت می خواهد این طور بکند، به ما و شما چه 

کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد.     ملت رای داده؛ رایی که داده 

متَّبع   است.  در همه دنیا رای اکثریت، آن هم یک همچو اکثریتی، 

آن هم یک فریاد چندماهه و     چندساله ملت، آن  هم این مصیبت هایی 

که ملت ما در راه این مقصد کشیده اند، انصاف     نیست که حالا شما 

بیایید یک مطلبی بگویید که برخلاف مسیر است، یعنی انصاف   

  نیست، که نمی شود هم، پیش نمی رود. اگر چنانچه یک چیزی هم 

گفته بشود، پیش     نمی رود؛ برای اینکه اولا مخالف با وضع وکالت 

شما هست و شما وکیل نیستید از     طرف ملت برای هر چیزی و ثانیا 

برخلاف مصلحت مملکت است، برخلاف مصلحت     ملت است؛ 

برخلاف مصلحت خود آقایان است. «)صحيفه امام، ج 9، ص: 304(

به نظر می آید با این جملاتِ حضرت امام بنا بوده همه چیز در این 

کشور و این تاریخ از نو آغاز شود و فهم مردم وارد تاریخ گردد و »تکلیف« 

و »آزادی« کنار هم بیاید. اگرچه قبل از انقلاب به عقل افراد و عقل جمعی 

در شکل دادن به جامعه اهمیت داده نمی شد، ولی با انقلاب اسلامی 

که نوعی حضور در عصر جدید است و نظر به انسان مدرن دارد، بنا بر 

این بود و هست که آن عقل، مقام خاصی در زندگی افراد پیدا کند. ما 

چاره ای نداریم اگر بخواهیم در این جهان زندگی کنیم باید به عقل افراد 

و عقل جمعی نظر کنیم و به بهانه وجود قوانین، نمی توان این حق را از 

مردم گرفت، بلکه قانون را نیز باید با نظر به پیوستگی اجتماعی و خردی 

که نظر به عبور از مشکلات اجتماعی دارد، مدنظر قرار داد. اینجاست 

که اگر می خواهیم فرهنگ »دانش بنیان« به صحنه آید و تکنیک نیز 

رونق خاص خود را پیدا کند باید به آن خرد و پیوستگی اجتماعی 

نظر کرد وگرنه روح مردمی فرهنگ »دانش بنیان« به حاشیه می رود.

جامعهایرانراچگونهمیتوانفهمکرد؟درحوادثیکه

سالهایقبلشاهدبودیمبااینکهچندوقتکشوردچار

اغتشاشواعتراضبودامامیبینیمکهعدهکثیریازمردم

بهحمایتازنظاماسلامیبهخیابانمیآیندوصحنهراعوض

میکنند.ازسویدیگرماباابرواقعیتهاییمثلاربعین،

تشییعجنازهحاجقاسم،شرکتمردمدربرخیمناسکو...

مواجههستیماماهرچندسالیکباراغتشاشاتواعتراضاتی

مانندآنچهاخیرارخدادهمشاهدهستیمیاتغییراتیدرسبک

زندگیعدهایازمردمرامیبینیم.آیاجامعهایرانماهیتادچار

شکافاستواینمسائلرابایددرچارچوبشکافدرجامعه

ایرانتحلیلکردیابایدتحلیلدیگریارائهداد؟

تصور بنده آن است که ملت ایران در عین آنکه همان ملتی است 

که انقلاب کرد و همان ملتی است که در تشییع پیکر حاج قاسم 

سلیمانی آن چنان حاضر شد، از بعضی جهات ازیک طرف هنوز 

گرفتار مکر لیل و نهار و تنگناهای تاریخی است که غرب بر او 

تحمیل کرده و ذهن او را دستکاری کرده، و از طرف دیگر ما اعم 

از جریان های فرهنگی یا جریان های اجرایی، آن طور که شایسته 

انقلاب و مردم است، در میدان حاضر نشدیم و مواجهه ما با این 

مردم یا در قالب »تحجر مذهبی« بود و یا »تجدد سکولار«. امری 

که حضرت امام خمینی )رضوان الله تعالی علیه( و رهبر معظم 

انقلاب )حفظه الله( سخت از هر دو فاصله داشتند و این است که 

نتوانستیم افقی را مقابل مردم مان بگشاییم که آن، حضور در آینده 

دیگری بود. آینده ای که نه صرفا زندگی سنتی گذشته باشد و نه 

زندگی سکولار مدرن. در چنین جهانی است که عدالت همراه با 

معنویت شکل می گیرد و انقلاب اسلامی توان آن را دارد که در 

حوادث اخیر به خود آید و خود را در آنچه باید باشد بازخوانی کند 

و بدین لحاظ باید امیدوار بود.

برخیاینحوادثرا-کهناشیازنزاعبرسرتغییرسبکزندگی

است-بهیکوضعجهانیتعمیموتسریمیدهندودریک

کلانروایتمعتقدندنهتنهادرایرانبلکهدرجاهایدیگرهم

وضعبههمینصورتاستوایناصلااینیکتبجهانی

است.شماچقدربااینتحلیلموافقهستید؟برخیدیگر

اساسامشکلرادرناکامیسیاستهایجمهوریاسلامیو

عملکردبدآندرحوزهفرهنگمیدانندوازاینحیثتغییرات

ذکرشدهراامریطبیعیتحلیلمیکنند.

به نظر می آید هیچ کدام از نکات فوق را نباید نادیده گرفت. آری! 

شرایط طوری است که انسان جدید تحمل آن نوع زندگی که در 

حاشیه حوادث باشد را در خود ندارد و این امر مبارکی است. از 

طرفی سیاست های جمهوری اسلامی همان طور که قبلا عرض شد 

در راستای جمع »عدالت و معنویت« که شان نظام انقلاب اسلامی 

است، جلو نرفت و ما هنوز زمین گیر سیاست های دولت سازندگی و 

افکار حزب کارگزاران هستیم و زمینه های ایجاد ثروت های بادآورده 

وحشتناک. معنای به خود آمدن نظام اسلامی آن است که در این 

راستا اعتراضات را جهت داد و معنا بخشید. 

برخیبرایننظرندکهدردورانسیطرهمدرنیتهاساساامکانی

برایظهوروبروزامردینیوجودنداردودراینشرایطهرگونه

تحققامردینیممتنعاست،چونلاجرمتغییراتهنجارها

بهسویسبکزندگیغربیحرکتمیکند،چهپاسخی

میتوانبهایناشکالدادوراهحلکنونیدرشرایطسیطره

مدرنیتهچیست؟

باید هنگام وزیدن توفان  با توفان مقابله نکرد، یا تلاش کنیم آن 

را جهت دهیم به همان معنا که در جواب سوال قبل عرض شد. 

یا لااقل خود را کنار کشید تا توفان فرو نشیند و در آرامش پس از 

توفان، آنچه باید گفت را بر زبان آورد. آری! آنجاست که می توان از 

نحوه ای از دینداری سخن گفت که امثال باکری ها و حاج قاسم ها و 

خرازی ها در آن وارد شدند و خرد ایرانی و خسروانی را در کنار روحیه 

تشیع به جوانان مان عرضه کردند و وجدان تاریخی آنها را به اهتزار 

درآوردند. ما هنوز در آن تاریخیم و جوانان ما نیز اگر ما حاج قاسم و 

حاج حسین خرازی باشیم، آماده شنیدن سخنانی هستند که در این 

جهان و در این تاریخ آنها را از پوچی آزاردهنده شان نجات می دهد 

که البته بحث آن مفصل است. هنوز جوانان ما نمی دانند که راه 

رهایی از پوچی جز حضور در تاریخی که با انقلاب اسلامی پیش 

آمده، جای دیگری نیست. رانت خواران و عیاشان هر دو درد پوچی 

و نیست انگاری دارند و درمان شان را به اشتباه در ادامه همان راه 

جست وجو می کنند تا در نیست انگاری عمیق تری فرو روند.  درست 

است که امروزه انسان ها در داشتن آگاهی های زیاد در طول تاریخ 

بی نظیرند ولی آنچه در این انبوه آگاهی ها مورد غفلت قرار گرفته، 

»خودآگاهی« و »دل آگاهی« است. اینجاست که باید به آینده ای فکر 

کرد که با توجه به آگاهی هایی که پیش آمده انسان نسبت به چنین 

شرایطی به »خودآگاهی« برسد تا بتواند آگاهی های خود را مدیریت 

کند و از آن مهم تر بتواند در خودآگاهی خود، هویت قدسی خود 

و احساس حضور در جهان بیکرانه  »وجود« را جست وجو کند وگرنه 

همچنان شتاب زدگی که وضع جهان امروز بشر است ادامه می یابد 

تا آن جایی که متوجه  شتاب زدگی خود نیست.  در بستر خودآگاهی 

تاریخی است که بشر آماده می شود به آینده ای بیندیشد که در آن 

آینده همه  این بحران ها به سامان خود خواهد رسید تا به جای یافتن 

انواع تئوری ها، در چشم اندازی وجودی با حقیقت رابطه ای متقابل 

پیدا کند. بشر امروز چگونه باید خود را احساس کند تا آن احساس، 

اصیل ترین احساس باشد؟ بحث هویت تعلقی انسان که جناب 

صدرالمتالهین مدنظرها آورده در اینجا به میان می آید و احساس 

حضوری که از این طریق در بیکرانه  حضور خدا در عالم برای انسان 

مطرح می شود. در دل این احساس حضور که حضوری است در 

آغوش خدا و با حضور در انقلاب اسلامی ظهور می کند، انسان 

در این زمانه در عین آنکه در نزد خویشتن است، به طوری ملموس 

خود را در آغوش خدا احساس کند و این همان حضور تاریخی در 

این دوران است. 

عمومادرمواجههبااتفاقاتواعتراضهایسالهایگذشته،

گویاماصرفابهراهحلهایکوتاهمدتاندیشیدهایموبرای

فرداهایفروکشکردنایناتفاقاتفکرینکردهایم.ذیل

اقتصادی،مسالههایاجتماعیوچالشهای معضلات

قومیتیمیبینیمکههمبستگی،مقبولیت،مشارکتواعتماد

اجتماعیدچارآسیبشدهاست.راهحلشماچیست؟

دقیقا مطلب همین است که می فرمایید. آری! یک راه که تنها راه 

ما در این تاریخ است برای عبور از همه آنچه به عنوان مشکلات 

می فرمایید، نمانده است و آنکه انسان ایرانی متوجه عطای بزرگی 

شود که برای معنابخشیدن به او به سویش آمده است تا نه گرفتار 

پوچی جهان مدرن شود و نه اسیر تحجر ظاهرگرایی. انسان جدید 

تشنه معنابخشی است و همچنانکه باید گفت و باز هم باید گفت 

این معنابخشی تنها در دامن حضور قدسی انقلاب اسلامی که 

مواجهه با استکبار، ذاتی آن است، نهفته است. چه بخواهیم و چه 

نخواهیم هر آنچه شما در ذات این اعتراض ها که به اغتشاش منجر 

می شود، می یابید عکس العمل احساس پوچی اغتشاشگران است 

و این غیر از روحیه اعتراض و عدالت خواهی است. هنر ما این است 

که با جسارت تمام این دو موضوع را از هم تفکیک کنیم و احساس 

پوچی اغتشاشگران را مربوط به خودشان بدانیم، به جای آنکه آن 

را به پای نظام بگذارند.  آری! آنچه می فرمایید اعتراض است و اتفاقا 

بعد از اغتشاش ها که حضور در میدان دشمن بود تازه باید شروع 

شود. ما باید با اعتراض، همدردی کنیم ولی نباید از زمان و مکان 

خود گم بشویم. در دل همین اغتشاشات باید به فکر اصلاح بود. 

مقاومت مدنی آرام حتی در فضای مجازی امر مبارکی است و از این 

طریق می توان جریان بر انداز را مایوس کرد و پس زد و به جوانان 

خود نیز تذکر داد توقعات شان غیرقابل تحقق است که آنها را گرفتار 

رسانه هایی مثل اینترنشنال می کند زیرا گمان می کنند باید به آن 

توقعات برسند و چون نرسیده اند، در آن سطح از خشم که با دشمنان 

ایران مدیریت می شود، فرو می افتند. در فرهنگ خشمی که اروپا 

در دو جنگ جهانی اول و دوم گرفتار آن شد و بیش از 60 میلیون 

مردم آن قاره خودشان همدیگر را به قتل رساندند. از آن طرف باید 

به ترک های ریزی که در جامعه پنهان است فکر کرد و نسبت به صلح 

بین مردم که در ذات انقلاب اسلامی نهفته است بسیار تلاش کرد. 

غیرازرسانه-کهمیتواندبیناهلعلموکفجامعهواسط

باشد-آیاشماقائلبهایننیستیدکهمابرایگفتوگوبامردم

یاشنیدنمطالباتآنها،بهیکطبقهواسطاحتیاجداریم؟

شایداگرروشنفکریماایننقشرابهخوبیایفامیکردالان

شاهدمیدانداریسلبریتیهادراتفاقاتاخیرنبودیم.توجه

بهرسانهومرجعیتاهلفکردرجامعهمیتواندکمککننده

باشدیااینکهجامعهآنقدرعرفیشدهوسلبریتیزدهاستکه

امکانیبرایظهورچنینامریوجودندارد؟

نه! ما نخبگانِ گرانقدری داریم با قدرت گفت وگو آن هم با نسلی که 

آماده است اگر سخنان منطقی با او در میان بگذاریم به خوبی بدان 

سخنان بیندیشد. حتی بحمدالله طلیعه این نوع حضور در دانشگاه 

و در دبیرستان های ما شروع شده است. هنر متفکران و روشنفکران 

حقیقی آن است که بدانند با چه نسلی روبه رو هستند و چه عقل و 

گفت وگویی باید به میان  آید. آنانی که هنوز با این نسل مثلا از حجابی 

صحبت می کنند که یا چون شرعی است باید آن را رعایت کرد، یا چون 

قانونی است باید بدان تن داد، متوجه فهم مخاطب خود نیستند. 

بشر امروز در »بودن« و اگزیستانس خود حاضر است و باید در بستر 

معنابخشی حجاب به او، با او گفت وگو کرد.  آری! از آنجایی که بشر 

جدید معنای خود را در آزادی جست وجو می کند و در بستر آزادی 

است که حجاب حقیقی معنا می یابد و همان طور که انسان آزاده 

نمی تواند در پاس داشت حجاب بی تفاوت باشد، نظام اسلامی و 

دولت اسلامی هم نمی تواند نسبت به حجاب بی تفاوت شود و آن را 

به عرف انسان های عادی واگذار کند. در حالی که حجاب علاوه بر 

سویه شرعی امری است مربوط به خیر عمومی و نظم اجتماعی 

و کوتاه آمدن از مساله حجابِ شرعی موجب لطمه زدن به نظام 

اجتماعی و نظام خانواده خواهد بود و از این جهت و به این لحاظ 

باید قانونی بودن حجاب را تقویت کرد و اجرای آن را نباید صرفا به 

پلیس بسپاریم بلکه وظیفه خبرگان جامعه است تا در تبیین جایگاه 

این حکم الهی تلاش کنند تا از جایگاه قدسی و عقلانی آن غفلت 

نشود و افراد جامعه متوجه باشند این حکم شرعی رابطه ای تنگاتنگ 

با وجود قدسی خانم ها دارد و موجب حضور آنها در عالمی می شود 

که به جهت روح تکوینی و فطری شان به یک معنا »عالِمَةٌ غَیرَ مُعَلَّمَة« 

هستند زیرا از »مفاهیم« می گذرند و به عقل قدسی و قلبی نزدیک 

می شوند. در واقع در عالم »زن« بودن خود مستقر می شوند. 

شایدیکیازدلایلتداومنارضایتیدرجامعهایراناینباشد

کهمابهنوعیبابیتوجهیبهمسالهمواجهیم.اینوضعیت

درسطحسیاستگذاریوحکمرانی،مانعازحلمسالهشده

وساختارهاییپدیدمیآوردکهمسالههاراحلنمیکندبلکه

باپاککردنصورتمساله،آنهاراانباشتمیکنند.دروقایع

اخیرعدهایمیکوشندمسالههایاجتماعیراانکارکنندوآن

رابهجنگشناختیفروبکاهند.چقدربااینموضوعموافقید؟

خواب ترین انسان ها آنهایی نیستند که به خواب رفته اند، آنهایی 

هستند که خود را به خواب زده اند. عدم حساسیت نسبت به مسائل 

اصیل و جدی مردم مان، مطمئنا کار را به جایی می کشاند که به گفته 

حضرت حق: »یا أیَها الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یرتَْدَّ مِنْکمْ عَنْ دینِه فَسَوْفَ یأتِْی 

ونَه أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُومِنینَ أعَِزَّةٍ عَلَى الْکافِرینَ  همْ وَ یحِبُّ اللَّه بِقَوْمٍ یحِبُّ

یجاهدُونَ فی  سَبیلِ اللَّه وَ لا یخافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذلِک فَضْلُ اللَّه یوتیه 

مَنْ یشاءُ وَ اللَّه واسِعٌ عَلیمٌ«)مائده/54( ای مومنان! اگر از مسیری که 

دیانت در مقابل شما گشوده است منصرف شوید به زودی خداوند 

افراد و اقوامی را جایگزین شما خواهد کرد که هم او آنها را دوست 

دارد و هم آنان، خدادوست هستند، با این خصوصیات که در مقابل 

مومنین – که مردم ما باشند- سخت فروتن و متواضعند و در مقابل 

کافران آنانی که هر حقی را – حتی حق مردمان را- نادیده می گیرند 

سخت قدرتمندانه مقابله می کند. آنان اهل مجاهده و مبارزه در 

راه خدایند و در این راه نگران هیچ ملامت گری نیستند – به همان 

معنای فرهنگ مقاومت و ایستادگی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، 

راز پیروزی ما بر دشمن و عبور از همه این مشکلات است-. آری! این 

است فضل و بخشش خداوند به آن ملت و خداوند دارای رحمتی 

گسترده و دانایی بی نهایت است. 

fاندیشهاندیشه a r h i k h t e g a n o n l i n e

عباس بنشاسته
دبیر گروه اندیشه

چهارشنبه 4 آبان ۱40۱   شماره ۳۷۱۷

 ما اعم از جریان های 

فرهنگی یا جریان های 

اجرایی، آن طور که شایسته 

انقلاب و مردم است، در میدان حاضر 

نشدیم و مواجهه ما با این مردم یا در 

قالب »تحجر مذهبی« بود و یا »تجدد 

سکولار« و این است که نتوانستیم 

افقی را مقابل مردم مان بگشاییم که آن، 

حضور در آینده دیگری بود. آینده ای 

که نه صرفا زندگی سنتی گذشته باشد 

و نه زندگی سکولار مدرن

 آنانی که هنوز با این 

نسل مثلا از حجابی 

صحبت می کنند که یا 

چون شرعی است باید آن را 

رعایت کرد، یا چون قانونی است 

باید بدان تن داد، متوجه فهم 

مخاطب خود نیستند. بشر امروز 

در »بودن« و اگزیستانس خود 

حاضر است و باید در بستر 

معنابخشی حجاب به او، با او 

گفت وگو کرد


